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روزگار تلخ ارامنه در منطقه قره باغ

ائتلاف «منطقه ای-بین المللی» علیه تمامیت ارضی ایران

۱۲ هزار ارمنی ساکن منطقه قره باغ، مورد مناقشه بین ارمنستان و آذربایجان، 
از دســامبر ۲۰۲۲ تقریبا در محاصره مداوم سازماندهی شــده از ســوی باکو به 
ســر می برند. نیروهــای آذری تقریبا به طور مداوم کریــدور لاچین را که تنها راه 
ارتبــاط زمینی بین قلمرو قره باغ و ســایر نقاط جهان اســت، در محاصره خود 
دارند. کامیون هــای حامل مواد غذایی و مایحتاج اولیه، کمک های پزشــکی و 
کاروان های صلیب ســرخ در این جاده تردد نمی کنند و به مردم تحت محاصره 
نمی رســند. طبق ماده ۲ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات نسل کشی، هر 
وضعیتی که «عمدا شــرایط زندگی یک گروه انســانی را که ممکن است منجر 
به نابودی فیزیکی آنها شــود» ایجاد کند، به منزله مصداق واضح نسل کشــی 
است. در واقع، همه شــرایط برای ایجاد قحطی علیه قره باغ و جمعیت ارمنی 

آن فراهم شده است.
اســتفاده از ابزار قحطی در درگیری ها بسیار بی رحمانه است؛ زیرا عموما از 
ســوی جامعه بین المللــی مرکز توجه قرار نمی گیرد. ســوابق متعددی در این 
زمینه در تاریخ قرن بیســتم وجود دارد. این سلاح نامرئی نزدیک به یک میلیون 
ارمنی را در طول نسل کشی ۱۹۱۵، لهستانی ها و یهودیان را در اواخر دهه ۱۹۳۰ 
در گتوهای مختلف لهســتان، روس ها را در لنینگراد در سال ۱۹۴۲، کامبوجی ها 
را بین ســال های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ و سرانجام بوســنیایی ها را در زمستان ۱۹۹۳-

۱۹۹۴ در سربرنیکا هدف قرار داده است.
امروزه شــواهد متعددی نشان می دهد که در حال حاضر همه شرایط برای 
یک نسل کشــی، هــم از نظر عمدی و هــم از لحاظ اجرائــی، در قره باغ فراهم 
اســت. دیوان کیفری بین المللی که ارمنســتان برای تجزیــه و تحلیل وضعیت 
کریدور لاچین به آن متوســل شــده نیز نظر خود را مبنی بر ظن پاکسازی قومی 
توســط آذربایجان علیه جمعیت ارمنی قره باغ تأیید می کند. در واقع، بنا بر نظر 
این دیوان، شــرایط زندگی تحمیل شــده «یک خطر واقعی و قریب الوقوع برای 
ســلامتی و موجودیت گروه قومی» است. علاوه بر این، ارمنستان در سال ۲۰۲۱ 
مظاهــر تبعیض و تبلیغات آذری برای تحریک نفرت نژادی و خشــونت قومی 

علیه ارامنه را که نه تنها در رســانه ها، بلکه توســط مقامات آذربایجانی ترویج 
می شد، در دیوان کیفری بین المللی محکوم کرده است. تخریب میراث فرهنگی 
ارامنه در مناطق تسخیر شــده به دست آذربایجان پس از «جنگ ۴۴ روزه» ۲۰۲۰ 
در قره باغ، گواه دیگری بر این روند غیرانســانی است که پیش نیاز ضروری برای 

نسل کشی است.
قصــد و نیــت عمــد برای نسل کشــی بــه وضوح و با مســئولیت آشــکار 
رئیس جمهور الهام علی اف بارها در ســازماندهی محاصره تکرار شــده است. 
باکــو علنا و به بهانه های واهــی از قبیل مبارزه با قاچاق مواد اولیه، ســلاح و 
ســوخت بین منطقه محصور و ارمنســتان، بدون اشــاره به امتناع این کشور از 
پاســخ مثبت به احکام دیوان کیفری بین المللی که در فوریه ۲۰۲۳ تدوین و در 
جولای گذشــته برای برقراری مجدد ترافیک در کریدور تکرار شد، این محاصره 
را توجیه می کند. تغییر موضع باکو در قبال به رســمیت شناختن خودمختاری 
قره باغ پس از مناقشه ۲۰۲۰ نیز تمایل جمهوری آذربایجان به تحمیل حاکمیت 
بر این سرزمین با توسل به زور را تأیید می کند. الهام علی اف در اول ماه آگوست 
بار دیگر گزینه پذیرش یوغ آذربایجان و مجازات همراه با وخامت اوضاع فعلی 
را بــه ارامنه منطقه تحمیل می کند و به نظر می رســد از هرگونه مذاکره درباره 
آن نیز امتناع می ورزد. رئیس جمهوری آذربایجان با اشــاره به ضرورت مبارزه با 
تجزیه طلبی، اغلب به موارد کاتالونیا و اسپانیا اشاره می کند. به راحتی می توان 
به وی گوشــزد کرد که مادرید از سلاح نسل کشــی برای پاسخ به درگیری های 

حاکمیتی و بی اعتنایی در قلمرو خود استفاده نمی کند.
در نهایت، موضوع کشــاندن الهام علی اف به دیــوان کیفری بین المللی به 
دلیل جنایت و نسل کشــی مطرح خواهد شد. اجرای عدالت بین المللی به طور 
طبیعی گاهی بسیار زمان بر است، اما در صورت لزوم می توان آن را محقق کرد. 
مورد مناقشه دارفور و مســئولیت عمر البشیر، رئیس جمهور پیشین سودان، در 
ســیر تحول آن، نمونه اخیر است. به همین ترتیب، در سال ۲۰۱۱ معمر قذافی، 
رئیس  جمهور ســابق لیبی، به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، مورد 
حکم بازداشــت بین المللی قرار گرفت. در حال حاضــر، الهام علی اف مطمئنا 
توسط مصونیت خود به عنوان رئیس دولت محافظت می شود. با این حال، دیوان 
بین المللی کیفری می تواند از این مشــکل عبور کند؛ مشروط بر اینکه قطع نامه 

شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت وضعیت قره باغ به تصویب برسد.
علاوه بر این، واقعیت یک نسل کشــی در قره باغ می تواند روشــنگر مناقشــه 
حاکمیت بین آذربایجان و ارمنســتان در ۳۰ ســال گذشته باشد که از یک سو به 

یکی از اســتادان می گفــت که ۳۰  
ســال پیش در حاشــیه همایشــی 
بین المللی یکی از حقوق دانانِ شهره به دانشمندی به من گفت که 
از او خواسته اند تا بررسی هایی را درباره جزایر سه گانه انجام دهد. 
واســپاری بررسی چنین پرونده ای به چنان دانشمندی به آن معنی 

بود که این قضیه از ۳۰ سال پیش برای آنان جدی بوده است.
چه باید کرد؟

۱- اگرچه در درجه نخست بر حکومت است که با شهروندان 
خود به مهر و به عدل رفتار کند که مردمان آواره کوی ناامیدی در 
پس کوچه های غربت نشوند؛ اما همه ایرانیان در هر جای دنیا باید 
این معنا را در نظر بگیرند که نفس مراجعه به دادگاه فدرال برای 
تعیین خسارت، خطاســت. حتی اگر پس از صدور رأی بگویند که 
از دریافت غرامت صرف نظر می کنیم؛ چنان که برخی کسان چنین 
گفته اند. این رویه راه را برای بســیاری از ادعاهای واهی از ســوی 
ســودجویانِ ایرانی تبارِ دشــمن گمار باز می کند. بسیار از این کسان 
نمی توانند از یک ثروت بادآورده چشــم طمع بپوشند. جالب آنکه 
کمک آمریکا در راهزنی اموال ملی را در زرورقی از مبارزه، به بزم 
سیاســت و بَزک هجرت می آرایند. این یک وظیفه ملی برای همه 
ایرانیان از هر تبار سیاسی است که حتی اگر اجحافی به آنان شده 
اســت، چنین دروازه بیگانه پذیری را باز نکنند. چنین گفتمانی باید 
در «فکر بین الملل ایرانی» گسترش یابد که اموال ملی بلوکه شده 
ایران، یک ثروت ملی اســت؛ به آن دســت نزنیــد و آن را بازیچه 
بوالهوسی های شــماری سودجو نکنید. دعواهای آمریکا خصلتی 
تاریخــی پیدا کرده و به آینده بین النســلی فرافکنی می شــود. هر 
نیروی ملی باید به چنین چشم اندازی حساس باشد. این را بدانید 
که با فــرض اینکه خودتان هم قدرت را به دســت گیرید، این تار 

عنکبوت به پای خودتان و فرزندان تان نیز بسته می شود.
۲- ســوگ مندانه چنین می نماید که برخــی از ما در لایه های 
گوناگــون حکمرانــی به «ناشــنوایی مفهومی» گرفتار شــده ایم؛ 
یعنی برخی مفاهیم و ســخن ها را اساســا نمی شــنویم. زمانی از 

ســر ناآگاهی تحریم را ورق پاره می انگاشــتند. اینــک نیز در برابر 
هماهنگــی خطرناک اعضای شــورای امنیت بــا ادعاهای ارضی 
امــارات یا دیگر تهدیدهای تجزیه ایران غفلتی داریم از ســر غرور 
و «کرخت مغــزی». هیــچ خبری یا تحلیلی یا اعتراضی از ســوی 
مردمان در این مدیران اجرائی کارگر نمی افتد. به نقدهای آتشــین 
هم بی تفاوت شــده اند. گویی با چوب و ســنگ ســخن می گویید. 
در کوهســتان ســرد و زمســتانی مغز آدمیــان از کار می افتد. اما 
این مدیــران هیچ چیز را جز حلقه فکری خــود، نه می بینند و نه 
می شــنوند. بدتر آنکه هر آنچه را هم که می شــنوند، به حقانیت 
سیاســی و کاذب خود تأویل می کنند. این بــرای منابع عمومی و 
منافع ملی بســیار خطرناک است. مسئله، مســئله منافع نیست. 
این پدیــده ای ویژه و دیگرگونه اســت. اقرار می کنــم که مهارت 
کافی بــرای مواجهه با «پدیــده کرخت مغزی» نداریــم. این یک 
بیمــاری مهلک اســت کــه گریبان گیر اســت؛ در بیــرون و درون 
سیســتم اجرائی برخی از فعالان سیاســی گرفتار چنین پدیده ای 
هستند. گاهی می اندیشم که خطر یک دروغگو بیشتر است یا یک 
«کرخت مغز». برتری اولی بر دومی شــاید بی وجه نباشد؛ چون به 
هر حــال می دانیم که با دروغگو چه کنیم؛ اما با این پدیده مغزی 
چه می توان کرد؟ دلخوشیم به توسعه روابط با جیبوتی و بوسنی 
و هرزگوین. سرخوشــیم به وعده «بریکس» و «شانگهای» اما در 
مقابل باید ائتلاف «منطقه ای-بین المللی» علیه تمامیت ارضی از 
سوی همان بریکسی ها و اهالی شانگهای را نیز به انگاره درآورد.

۳- در حکایــت مبادله زندانیان، هرگونه اقــدام تلافی جویانه 
می تواند آســیب های مالی بســیاری را به منابع ملــی وارد کند. 
برتری دوملیتی ها بــه تک ملیتی ها پندار تبعیضی حزن انگیز برای 
یــک ایرانی پدید می آورد. وانگهی، اقامه دعوا از ســوی این افراد 
نــزد دادگاه فدرال می تواند چندین برابر به ثروت ملی ایران ضربه 
وارد کند. این قدر ساده  انگارانه نباید برخورد کرد یا دیگران را ساده 
نپنداریم و برای جابه جایی شــش میلیــارد دلار از بانک های کره 

جنوبی به بانک های قطر بر طبل شادانه نکوبیم.

۴- مشــکل ائتلاف «منطقه ای-بین المللی» علیه ایران راه حل 
کوتاه مدت ندارد. بارها گفته ام این مشــکل نیازمند طی یک فرایند 
تاریخی از تنش زدایی بــا درایت و حکمت و با اعتماد به نفس بالا 
در گفت وگوها و تعاملات جهانی اســت. به نسیم آداب معاشرت 
بین المللــی ملی راه شــکفتن را باز کنیم. آگاهــی از زنجیره های 
تجارت و اقتصــاد بین الملل و فرصت آفرینــی در اقتصاد جهانی 
راه شــکوفایی اقتصادی اســت. تا هنگامی که با آمریکا، روســیه، 
چیــن و اروپا روابــط «دوجانبه-انتقــادی» و مناســبات «موازنه 
مثبت-منفی» نداشــته باشــیم و تا هنگامی که وارد زمین مبارزه 
دیپلماتیک با قواعد و اصول حاکم بر آن نشده باشیم، هیچ کاری، 
تأکید می کنم هیــچ کاری، از پیش نخواهیم برد. قرار نیســت که 
دل ســپرده آمریکا یا هر کشــور دیگری باشــیم که با او مراودات 
سیاســی یا اقتصادی برقرار کنیم. همه خطا اینجاســت که خیال 
کنیم گســترش روابط اقتصادی-سیاســی به معنی سرسپردگی یا 
دل  سپردگی است. در مســابقه فوتبال با آمریکا شرکت می کنیم و 
تا به آخر هم می جنگیم. نمی توانیم به لیگ فوتبال محلات برویم 
و از آنجــا برای «جان کَری» کُری بخوانیم. اگر روابط ما با کشــور 
دیگری مانند روســیه و چین و آمریکا به گونه ای عمیق و شخصی 
بشود که نتوانیم از کمند آن کشور به در آییم، خطری هراس انگیز 
برای امنیت ملی اســت. باید مراقب بود کــه ملاحظات با چین و 
روســیه و آمریکا تعیین کننده روابط با عربستان و اوکراین و امارات 
نشــود. فردا روزی دیگران نیز با اینان در موضوع جزایر ســه گانه 
به وحدت می رسند... و رســیده اند؛ آن گاه کار سخت تر می شود و 

احتمالا منازعه جزیره و زمین را بی نبردی وزین باید واگذار کنیم.
۵- اساســی ترین راه، وحدت و مشــارکت ملی است. به قول 
ســعدی «چون دوســت گرفتی چه غم از دشــمن خونخوار؟». 
بایــد وحدت ملــی را تقویت کنیم؛ اما واژگــون، همچنان بر طبل 
فرقه گرایی قرون وســطایی می کوبیم. مجلس ملی و دولت قوی 
با پشــتوانه ملت پدید می آید و نه با تدبیرهــای کنج محفل های 
سیاسی و تشکیلاتی. سیستم اجرائی باید متولی برگزاری انتخابات 

ملی باشــد و نه اسیر محفل های تشکیلاتی. اینکه بخواهیم کشور 
را با پنهان کاری های تشــکیلاتی و ترفندهای سیاســی و از میدان 
بــه در کردن همگنان و همگان اداره کنیم، خود، نوعی بی تدبیری 
اســت. این، به واژگونه پندار ما، نه کیاســت سیاســی است و نه 
موفقیــت اجتماعی. چنین رویکردی کشــور را به ســوی تفرقه و 
تجزیه ســرزمینی به پیش می برد و این همان ســناریوی شــرق و 
غرب اســت. این الگوی فعالیت سیاســی، که از روی دست کهنه 
تشــکیلاتی های توده ای نوشــته شــده، چاره ای ناچار است. این 
گروه از فعالان سیاســی مجلس و دولت را با این وصف می بَرند؛ 
امــا از ملت می بُرند. اینکه کشــورداری و فعالیت سیاســی را به 
ســطح فعالیت های تشــکیلاتی پنهانی و یک ســویه فروبکاهیم، 
میــراث گروهک های سیاســی و از ســر ناشــی گری اســت، نه از 
روی حرفه ای گری. با این «تشــکیلاتی گری» چپ زده به ســادگی! 
صندلی های ســبز را بی رقیب تســخیر می کنید؛ امــا در درازمدت 
کاری از پیش نمی برید. سرتان به سنگ صبور مردمان می خورد و 

جز اتلاف منابع کاری از پیش نمی برید.
۶- موشــک ها و پهپادها از جمله ابزارهــای مفید برای حفظ 
تمامیــت ارضی اســت. مطالبه ملــی از نیروهای نظامی کشــور 
توســعه این سلاح هاســت تا در مواجهه با تهدیدهــا درجاتی از 
بازدارندگــی را اعمال کند. ایــن تهدیدها اینــک دیگر به صورت 
ائتــلاف همه قدرت هــای منطقه ای و بین المللــی علیه تمامیت 
ارضی و منابع بین النسلی ملی درآمده است. اینکه برخی مقامات 
نظامی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را دستمایه سخنرانی های خود 
کنند مطالبه عمومی نیســت. با قدرت نظامی، زینت کشور باشید. 
یک مقام نظامی باید بدون شــائبه جنگ افروزی، حماسه ســرایی 
کنــد، رجز بخواند، همــاورد بطلبد و دل مردمان را به شــجاعت 
خویش اطمینان بخشــد؛ اما از حدود نظامی خویش فراتر نرود و 
به کار انتخابات مجلس و مدیریت اجرائی کشور و سیاست علمی 
و استخدام استاد و فیلم ســازی و خودروسازی و «فرهنگ سازی» 

و... نپردازد.

ادامه از صفحه اول

ما و  تجربه عربستان
۲. بهره گیری مؤثــر از درآمد نفتی به منبع اصلی دســتیابی به 
ســرمایه خلاق، فناوری های نوین و توســعه زیرساخت های سخت 
و نرم توســعه تبدیل شــده است. شــرکت نفتی آرامکو با رتبه اول 
ســودآوری شــرکت های بزرگ دنیا اینک به ســرمایه گذار جسور و 
شریک اصلی در پروژه های هوش مصنوعی، فناوری های نوین مالی 
و طرح های اســتارتاپی منطقه تبدیل شــده و ذخایر ارزی نزدیک به 
۸۰۰ میلیارد دلاری پشــتوانه اصلی طرح های توســعه بلندپروازانه 
در حوزه هــای گردشــگری و حمل ونقل هوایی، جــاده ای و ریلی و 
مهم   تر از آن توسعه مراکز تولید و فراوری دانش (دانشگاه ها و مراکز 
تحقیق و توســعه و اعزام هزاران دانشــجو برای ادامه تحصیل در 
دانشــگاه های معتبر جهانی برای برعهده گرفتن مسئولیت مدیریت 
توســعه در عربستان جدید) و نیز توســعه سلامت و رفاه اجتماعی 
شــده است. درآمد نفتی عربستان در سال ۲۰۲۰ به ۱۶۱ میلیارد دلار 
رسیده و پیش بینی می شــود در دهه میلادی جاری دست کم هزارو 
۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به یک بمب مهارناپذیر مالی در منطقه 

خاورمیانه تبدیل شود.
۳. بازیگری فعال با همه قدرت های سیاسی و اقتصادی جهانی 
فقط وابســته به مزیت ذخایر انرژی و ارزی و درآمدهای نفتی آینده 

نیست.
بلکــه مهم   تــر از آن بهره گیــری بســیار هوشــمند از موقعیت 
ژئواکونومیک شــبه جزیره، قدرت ریســک  پذیری بالا برای مشارکت 
در طرح های ســرمایه گذاری، نقش بســیار مؤثــر و تعیین کننده در 
همکاری هــای چندوجهی اقتصادی، فنــاوری و امنیت منطقه ای و 
فرامنطقه ای تصویــری از یک حکومت توانمند در طراحی و اجرای 
سیاســت های بلندمدت توسعه ای را از عربســتان به تصویر کشیده 
اســت. این یادداشــت مقدمه ای بــرای ورود بــه بازخوانی تجارب 
نوین تحولات اقتصادی در منطقه و جهان اســت و به روشنی نشان 
می دهد این کامیابی نه موقت و موضعی است و نه نتیجه وادادگی 
یا واگذاری در نظــام جهانی بلکه حکایتــی از تأثیرگذاری فعال در 

اقتصاد و سیاست جهان و منطقه است.

دانشنامه فارغ التحصیلی اینجانب مرجان السادات حسینی همت آبادی فرزند سید 
محمد به شماره شناسنامه ۴۳۰۱و شماره ملی ۴۴۳۰۶۹۰۲۳۵صادره از یزد در مقطع 
کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی صادره از واحد دانشگاهی تهران شمال به شماره 

۱۶۸۵۱۵۷۰۱۷۷۴ مورخ ۸٦/۰۲/۱۰مفقود گردیده است و فاقد اعتبار  می باشد . 
از یابنده تقاضا می شود دانشنامه را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به 
نشانی:تهران_بزرگراه شهید بابایی(غرب به شرق )خروجی حکیمه _خیابان شهید 

صدوقی -بلوار وفادار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ارسال نماید.

–

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
دانشنامه فارغ التحصیلی  فرزند علی اکبر به شماره 

شناسنامه ۱۷۲ و شماره ملی ۰۵۵۸۹۸۲۱۵۸ صادره از خمین در مقطع 
کارشناسی رشته علوم اجتماعی صادره از واحد دانشگاهی تهران شمال به 
شماره ۱۶۸۳۱۵۷۰۰۴۳۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۰ مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود دانشنامه را به دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد تهران شمال به نشانی : تهران – بزرگراه شهید بابایی (غرب و شرق ) 

خروجی حکیمیه – خیابان شهید صدوقی – بلوار وفادار- دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد تهران شمال ارسال نماید.

کارت ماشین و بیمه نامه خودرو  کی ام سی  S7  رنگ مشکی 
میکا متالیک مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۹۹ - ۳۱۱ ط ۵۱ و 

شماره موتور HFC4GC16EM3628552 و شماره شاسی 
NAKSJ8221NB101145 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو پژو پارس TU5 رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۳۳ - ۴۱۵ ص ۲۳شماره موتور 

 164B0199783 و شماره شاسی

 NAAN11FE3JH948786 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز سواری هاج بک سیستم سایپا  تیپ تیبا ۲ 
 مدل ۱۳۹۷ به رنگ سفید - روغنی به شماره پلاک

 ۲۸ ط ۸۷۳ ایران ۸۴ شماره موتور M15 /8531952 و شماره 
شاسی NAS821100J1137763  به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 برگ سبز خودرو سواری پژو 405GLX_XU7 مدل ۱۳۹۳ 
 به رنگ نقره ای _ متالیک به شماره پلاک ۲۶ ق ۳۳۷ ایران ۹۴ 

 شماره موتور 124K0415356 و شماره شاسی
  NAAM01CA6ER032657 به نام  

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کارخانه، برگ سبز و کارت شناسایی تراکتور فرگوسن 
 تیپ ۳۹۹  مدل ۱۳۸۱ به رنگ قرمز _ معمولی به شماره پلاک

 LFW28700M ۱۲ ک ۶۹۴ ایران ۸۴ شماره موتور  
و شماره شاسی  A11325 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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جنگ فرهنگی و قومی تبدیل شــده و از ســوی دیگر سبب تشدید نفرت نژادی 
به ویژه در طرف آذربایجان شــده است. این جنبه ای اســت که تا حد زیادی در 
چارچــوب مذاکــرات نادیده گرفته شــده و در عین حال باید توجه کشــورهای 

میانجی را به افزایش حمایت از منافع ارمنستان جلب کند.
در حالی که واقعیت نسل کشــی آشکار به نظر می رسد، جامعه بین المللی و 
به ویژه کشورهای اصلی میانجی  در مناقشه یعنی روسیه و اتحادیه اروپا وظیفه 
دارند فورا وارد عمل شــوند. دولت بایدن، به  عنوان اولین دولتی که نسل کشــی 
ارامنه در ســال ۱۹۱۵ را به رســمیت شــناخت، اعلام کرده اســت قاطعانه به 
شناســایی و جلوگیری از نسل کشی ها متعهد است. امروز او این فرصت را دارد 
که این نیات را به اقدامات مشــخص تبدیل کند. کشورهای عضو شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد نیز عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات نسل کشی 

هســتند. آنان باید با پاسخ گویی به جنایتی که در حال حاضر در قره باغ به وقوع 
می پیونــدد، به تعهدات خود احترام بگذارند. برای یادآوری، فرانســه در ســال 
۲۰۱۳ پیشــنهاد داد که حق وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت در طول بررسی 

پرونده های نسل کشی به حالت تعلیق دربیاید.
جامعــه بین المللی باید در جهت بازســازی کامل اتصــال زمینی منتهی به 
قره باغ طی دو هفته و همچنین توسعه یک سیستم مدیریت ملموس و مؤثر در 
مناطق محل مناقشــه تا زمان خاتمه مأموریت نیروهای حافظ صلح روسیه در 
ســال ۲۰۲۵، اقدام مؤثری انجام دهد. در حال حاضر، مشکل اصلی در توانایی 
این کشــورها برای کنار گذاشــتن روابط متضاد خود برای دســتیابی به مداخله 
مشــترک در قره باغ اســت که می تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی وضعیت را 

به حالت عادی بازگرداند.

اردوان امیراصلانی
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